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آمبولانس

كارتون خواب

آ شير آب هم وا؟ 

ــردبير و رفقا تعريف  � ــط تحريريه داشتم براى س وس
مى كردم كه؛ ديروز شير آب را باز كردم يك قلپ آب بخورم 
ــه يكهو ديدم كه؛ آمبولانس لب به لب آدم بود. لب به لب  ك
كه مى گويم منظورم اين نيست كه خيلى لب به لب بودها. 
ــتش ما  ــه يعنى تاحدودى پر . راس ــت ك منظورم اين اس
خودمان يك عمر لب گزان با همين آمبولانس، با لب تشنه 
رفتيم لب چشمه و لب تشنه برگشتيم، لب تشنه كجا و لب 
 چشمه كجا. اين كجا و آن كجا؟ به قول شاعر ميان ماه من 
تا ماه  گردون كه ديگر منتشر نمى شود تفاوت از زمين تا 
ــمان است. خلاصه آمبولانس لب به لب آدم بود و حال  آس
همه هم خراب. خراب چرا. چون نفسشان گرفته بود. چرا؟ 
ــيد چرا؟ واقعا؟ به خاطر بدى هوا. به خاطر  از من مى پرس
ــى رودى. به خاطر  ــى. به خاطر بى جنگلى. به خاطر ب بى آب
بى دشت و مرتعى. يعنى اين  گونه عجيب طبيعت خراب كن، 
يعنى همين ديو يك سر و دوگوش، آدميزاد دوپا را عرض 

مى كنم، چى از طبيعت باقى گذاشته؟ 
حالا بگويم تقصير كى است؟ چى؟ تقصير دولتى ها؟ 
مسوولان؟ مديران؟ اين را هم بيندازيم گردن صبحى ها؟ 
ــت و هر گچى گم  والا ما هم بچه بوديم هرچى مى شكس
مى شد، مى انداختيم تقصير صبحى ها. دارم غر مى زنم؟ واقعا 
دارم غر مى زنم. حق ندارم؟ نزنم؟ صبح رفتم حمام، نگو آب 
جيره بندى شده، الان 96درصدم كفى است. آنهايى كه با 
ــد كف از حمام آمده اند بيرون مى فهمند من چه  96 درص
مى گويم. سر ظهر پا شدم رفتم جلسه؛ كار فرهنگى كنم، 
عليرضا رمضانى، مدير نشر مركز مى گويد: چرا كف كردى 
ــد. ما  آمبولانس چى؟ مى گويم كف نكردم كه، آب قطع ش
هربار هر كارى خواستيم بكنيم آب قطع شد. پس اين همه 
آب كجا رفت؟ من يادم است بچه كه بودم اينقدر آب زياد 
ــه و حياط و جلو در و كوچه  ــه بار باغچ بود مردم روزى س
ــم مى كردند. البته  ــين را آب مى دادند. آب بازى ه و ماش
ــد انجام داد. پس آب ها چى شد؟   آن موقع آب بازى مى ش
ــال پيش توش قايق سوارى  ما رفتيم زاينده رود، تا چندس
ــتند راگبى بازى مى كردند.  مى كردند، ايندفعه توش داش
ــا دارد به  ــت: بله. جغرافياى م ــود كه. رمضانى گف آب نب
تاريخ مى پيوندد. پس فردا بچه مردم جاى اينكه در درس 
جغرافيا از درياچه اروميه و جنگل هاى زاگرس و رود كارون 
ــد، بايد توى درس تاريخ امتحان بدهد.  و زاينده رود بخوان
ــم رودها و جنگل ها را مثل اسم سلسله ها و  يعنى بايد اس
هنرمندان ازدست رفته، از حفظ كند. اين حرف ها را كه زدم 

سردبير گفت: اونوخ اين همه وقت، آ شير آب هم وا؟ 

 پوريا عالمى

پيشنهاد فردا

نوزدهمين شماره ماهنامه روشنفكرى- فرهنگى «انديشه پويا» با طرحى از سيمين 
ــى شده  بهبهانى به قلم هادى حيدرى بر روى جلد روانه دكه هاى روزنامه فروش
است. اين شماره مجله در 148 صفحه و با قيمت 9هزارتومان شامل پرونده اى 
به بهانه 80سالگى اكبر هاشمى رفسنجانى است كه در آن روايت هاى كامل ترى 
از ديدارهاى اشاره وار هاشمى در خاطراتش به قلم افراد مختلفى به رشته تحرير 

درآمده است. همچنين در پرونده يادبود سيمين بهبهانى، يداالله رويايى، فرزانه 
ــوى، جلال توكليان و على بهبهانى مطالبى  ميلانى، ناهيد كبيرى، حافظ موس
نوشته اند. در صفحات روزى روزگارى، اول مهر از مدرسه تا دانشگاه از پرونده هاى 
خواندنى اين شماره مجله است و در صفحات نهادها، كارنامه كانون پرورش فكرى 

كودكان مورد بررسى قرار گرفته است. 

كافه
نظر

باز آمد بوى ماه مدرسه
عسل عباسيان: فردا دوباره پاييز از راه مى رسد و كودكانى بر برگ هاى زرد و نارنجى قدم مى گذارند و اولين روز كلاس را تجربه مى كنند. هميشه اولين ها در خاطرمان مى مانند. اولين 
روز مدرسه، اولين معلم و اولين همكلاسى ها... خاطره خوب آب بازى در زنگ تفريح و دويدن در حياط مدرسه... خاطره بازى هميشه شيرين است. مخصوصا بازى با خاطره اولين 

روز مهر؛ اولين مهرى كه طور ديگرى گذشت... به بهانه سالروز آغاز سال تحصيلى به سراغ چهار چهره رفتيم تا آنها آنچه از اولين مهر زندگى شان در خاطر دارند، با ما مرور كنند. 

 عزت االله انتظامى  بازيگر
ــاكن محله سنگلج بوديم. مادرم  آن روز ها كه كلاس اولى بودم، س
ــه اى بود به  ــك روز صبح من را برد كوچه دباغ خانه و آنجا مدرس ي
اسم «عنصرى» كه اسم من را در آن نوشت تا من هم بروم و درس 

بخوانم. روز اول پر از هياهو بود. همه ما را به صف كردند و اسامى را خواندند. بعد آقاى 
ــن و خوش خلق. با ما كمى صحبت كرد و از  ــتايش. مردى مس معلم ما آمد، آقاى س
آنچه كه قرار بود در مدرسه ياد بگيريم گفت. اينگونه اولين خاطره اول مهر، در ذهن 

من نقش بست. 

 نادر مشايخى  موسيقيدان
ــن در  ــراى م ــه ب ــه مدرس ــن ب ــر و رفت ــت روز اول مه جذابي
ــد. كلاس اول  ــه مى ش ــذاب خلاص ــگ و ج ــاى رنگارن كتاب ه
ــارراه  ــه اى در چه ــدم؛ مدرس ــاد» درس خوان ــه «فره در مدرس
ــتم اما گاهى كه برف مى آمد  ــه سرويس داش ــردار و در حوالى اداره تئا تر. هميش آبس

ــام خانم  ــادم مى آيد ن ــه ي ــرد. آنچه از روز اول مدرس ــه مى ب ــن را به مدرس ــدرم م پ
«سيمين قديرى» است؛ بانويى كه مسوول موسيقى مدرسه بود و ما را تشويق كرد كه از   
همان روز اول آواز بخوانيم. درواقع از روز اول مدرسه درس شروع نمى شد و ما تا مدتى 
بازى مى كرديم. خانم قديرى چنان تاثيرى بر من گذاشتند كه پس از آن، هميشه به 

آوازخواندن فكر كردم و بعد ها موسيقى دغدغه اول زندگى ام شد. 

 مژده دقيقى  مترجم
ــه را خوب يادم نيست. مدرسه مان مدرسه اى بود به اسم  روز اول مدرس
«نويد» كه فقط هفت، هشت ماه در آن درس خواندم. اواسط كلاس اول 
ــد مدرسه را هم عوض كرديم و هيچ  بودم كه چون خانه مان عوض ش
تصويرى از آن مدرسه يادم نيست. بعد از آن، به مدرسه «مهران» رفتم، واقع در جمشيدآباد 

كه تا پايان سيكل اول دبيرستان همانجا بودم. مدرسه خيلى سختگيرانه اى بود و هر خاطره اى 
كه از دوران مدرسه دارم به مدرسه «مهران» مربوط است. خانم و آقاى مافى مديرش بودند كه 
بعد ها همراه خانم توران ميرهادى شوراى كتاب كودك را تاسيس كردند. هميشه فكر مى كنم 
 اى كاش هر بچه اى بتواند يك دوره، در مدرسه اى مشابه مدرسه «مهران» تحصيل كند. اين 

مدرسه از نظر آموزش و تربيت درجه يك بود و آن زمان خانه دوم ما به حساب مى آمد. 

 فريدون مجلسى  كار شناس روابط بين الملل
وقتى به سن مدرسه رفتن رسيدم، من را به دبستانى نزديك خانه 
ــفارت روس و در جايى در  ــتادند؛ روبه روى س ــك فرس در ده  قله
ساحل مرتفع رودخانه ميز و نيمكت هاى قهوه اى و زمخت مدرسه 
ــتين روزهاى درس و دورى از خانه، بر اندوه من مى افزود. هنوز صاحب خانه  در نخس
و مدرسه به توافق نهايى نرسيده بودند. چندساعت طول كشيد تا آن نيمكت ها را به 
ــه بالا بود. ميز و نيمكت ها را به زور در  ــا بردند. كلاس ما اتاقى كوچك در طبق اتاق ه
ــه كلاس رفتيم. بايد با مداد نقطه گذارى و نقطه ها را به هم وصل  ــا دادند و ما ب آن  ج
مى كرديم. آن كار به نظرم عبث بود و دوست نداشتم. هيچ همبازى و دوستى نداشتم. 
ــت هايمان را جلو مى گرفتيم تا ببيند. آنهايى را  ناظم هرروز ما را به صف مى كرد. دس
كه دست هايشان كثيف و زير ناخن هايشان سياه بود و تعدادشان كم نبود، با خط كش 
ــيده بودند. معمولا روى سر تراشيده  ــر ها را براى اينكه شپش نگذارد تراش مى زد. س

بچه ها جاى چند شكستگى مانند جاى پنچرى، سفيد و بى مو بود. بچه ها يونيفرمى با 
پارچه خاكسترى كازرونى مى پوشيدند. به پشت يقه كت با دستمال سفيد روكشى به 
يقه سنجاق مى شد كه كت كثيف نشود. بچه ها وقتى دعوا و اختلاف پيدا مى كردند 
به يكديگر حرف هايى مى زدند كه من معنى آن را نمى فهميدم. اما احساس مى كردم 
كه با گفتن آن حرف ها دلشان خنك مى شود. روى هم رفته همه بچه ها از من چشم 
ــيارى از آنها قبلا با هم آشنا و همبازى  كوچه ها بودند. من  ــان باز تر بود. بس و گوشش
حق نداشتم به كوچه بروم. حرف هاى آنها را ياد مى گرفتم. در خانه خواهر و برادران 
بزرگ تر به آن مدرسه گاودانى مى گفتند. دليلش را نمى دانستم تا اينكه روز سوم كه 
به خانه آمدم، بچه ها سربه سرم گذاشتند، خشمگين شدم. به ياد آوردم كه بچه هاى 
كلاس چگونه با بيان آن كلمات خشن، كه معنى آن را نمى فهميدم، دلشان را خنك 
ــد! اما  ــد. موقعش اكنون بود. من هم، به آنها گفتم «اى خ...» و دلم خنك ش مى كردن

ناگهان ديدم پس گردنم سوخت! و معنى گاودانى را فهميدم! 
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